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 در دهه‌هــای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشــیدی، ســاواک 
بــا درک جایــگاه راهبــردی مشــهد به‌عنــوان یکــی از 
کانون‌های اصلی مبارزه، تمرکز ویژه‌ای بر کنترل بیت 
آیت‌الله‌العظمی ســیدمحمدهادی میلانی داشت. 
اسناد به جای مانده از ساواک، پرده از پروژه‌ای پیچیده 
برمــی‌دارد کــه در آن، نــه از طریــق تقابــل مســتقیم، 
بلکــه بــا بهره‌گیــری از عنصر »نفــوذ«، تلاش شــد تا 

ارتباط مرجعیت با بدنه انقلابی جامعه قطع 
و چهــره‌ مبارزاتــی ایشــان مخدوش 

شــود؛ هــر چنــد ایــن تلاش‌هــا 
بــه نتیجه مــورد نظــر رژیم 

نرسید، اما حاشیه‌های 
زیــادی ایجــاد کــرد. 
محــور ایــن عملیــات، 
نــام  بــه  شــخصی 
»محمدرضا نوغانی« 
با نام مستعار »فرات« 

گــزارش،  ایــن  بــود. 
بــا اســتناد بــه مــدارک 

تاریخی موجود، به بررسی 
چگونگــی ایــن نفــوذ، اهــداف 

ساواک و تأثیرات آن بر جریان مبارزه 
در مشهد می‌پردازد.

بسترشناسی نفوذ
یکــی از بخش‌هــای مهــم عملیات‌هــای اطلاعاتــی 
ساواک، انتخاب مهره‌هایی بود که کمترین شک را در 
میان انقلابیون برمی‌انگیختند. محمدرضا نوغانی، 
نمونه‌ای بارز از این نوع انتخاب بود. نخستین نکته‌ای 
که در بررســی شــخصیت او بایــد مدنظر قــرار گیرد، 
تفکیک هویت وی از عالم ربانی و تولیت وقت مدرسه 
نواب، مرحوم »میرزا علی‌اکبر نوقانی« است. تشابه 
اسمی نباید پژوهشگر تاریخ را به اشتباه اندازد؛ چرا 
که محمدرضا نوغانی نه یک اندیشمند دینی تراز اول، 
بلکه واعظی با سطح تحصیلات معمولی محسوب 
می‌شد. متأسفانه، نوغانی در پیشینه خود، همکاری 
با جمعیت فدائیــان اســام را هم یدک می‌کشــید و 
به دلیل همین ســابقه، در میان بیوت علما از جمله 
بیت آیت‌الله‌العظمی میلانی و آیــت‌الله قمی دارای 

ارج و قرب بود. او به عنوان ســخنران در مجالس این 
بزرگان حضور می‌یافت و همین امر، پوشش امنیتی 
مناســبی برای فعالیت‌های بعدی او فراهــم می‌کرد. 
نقطه عطف زندگی سیاســی او، دســتگیری در سال 
۱۳۴۱ خورشیدی و در منزل آیت‌الله قمی بود. ساواک 
بــا بهره‌گیــری از دو اهــرم کلاســیکِ ســرویس‌های 
جاسوســی، یعنــی »تهدیــد و تطمیــع«، موفق شــد 
مقاومت او را بشــکند. نوغانی پــس از آزادی، 
دیگــر آن مبارز ســابق نبــود، بلکه به 
منبعــی بــا کــد »فــرات« بــرای 
ساواک تبدیل شده بود)1( 
اهمیت این جذب در آن 
بود که نوغانی به دلیل 
سابقه و ظاهر انقلابی، 
همچنان مورد اعتماد 
علمــا باقی مانــد. این 
»اعتمــاد«، ســرمایه‌ 
اصلــی ســاواک بــرای 
نفوذ به لایه‌هــای درونی 
بیــت  در  تصمیم‌گیــری 
آیت‌الله‌العظمــی میلانی بود. 
او توانســت ســال‌ها نقــش دوگانــه 
خــود را بــازی کنــد؛ در ظاهــر، زبــان گویــای 
مرجعیت و رابــط امین علما بــود و در باطــن، مجری 
دقیق سناریوهای دیکته شــده از سوی پرویز ثابتی و 

مقامات امنیتی ساواک خراسان. 

راهبرد تخریب اتحاد
یکــی از اصلی‌تریــن کارکردهــای نفوذی‌هــا در 
بیــوت مراجــع، ایجــاد اختــال در شــبکه ارتباطــی 
روحانیت بود. رژیم پهلوی به خوبی می‌دانســت که 
خطرناک‌ترین ســناریو بــرای بقای ســلطنت، اتحاد 
مراجع قــم و مشــهد و صــدور بیانیه‌هــای هماهنگ 
در مناســبت‌های حســاس اســت. بر همین اساس، 
مهمتریــن اقــدام خائنانــه نوغانــی در ســال ۱۳۴۴ 
عملیاتــی شــد. در آســتانه ســالگرد قیــام ۱۵ خــرداد 
۱۳۴۲، فضای سیاســی کشــور ملتهب بــود و انتظار 
می‌رفت مراجع تقلید با صدور اعلامیه‌ای مشترک، 
یاد شــهدای ایــن قیــام را گرامی بدارنــد و علیــه رژیم 

موضع‌گیری کنند. آیت‌الله‌العظمی میلانی که خود 
از ارکان مبــارزه بــود، محمدرضــا نوغانــی را بــه عنوان 
نماینده مورد اعتمادش به قم فرستاد تا هماهنگی‌های 
لازم را با آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی و ... به 
عمل آورد. اما ســاواک که طراح اصلی این ســفر بود، 
مأموریتی معکوس برای »فرات« تعریف کرد. وظیفه 
نوغانــی این بود کــه در ظاهرِ یــک انقلابی دلســوز، با 
مراجــع دیــدار کنــد، امــا در محتــوای مذاکــرات، بذر 
ناامیــدی و انفعــال بپاشــد. او مأموریــت داشــت بــا 
القــای بی‌اثر بــودن صــدور اعلامیه و ترســیم فضایی 
تیره و تار از سرکوب رژیم، زمینه‌های ذهنی مراجع را 
برای اقدامی هماهنگ تخریب کند. اسناد ساواک و 
یادداشــت‌های تحلیلــی آن دوران نشــان می‌دهد که 
مأمور نفوذی با مهارت تمام، به جای ایجاد همگرایی، 
تلاش کرد تا مراجع قم را از هرگونه اقدام تند و صریح 

منصرف سازد. )2(

حضور در واقعه »مسجد فیل«
نقش‌آفرینــی نوغانــی تنهــا بــه مأموریت‌هــای 
برون‌شهری محدود نمی‌شد. او در داخل مشهد نیز 
به عنوان ســوپاپ اطمینان رژیم عمل می‌کرد. واقعه 
مســجد فیل و درگیری‌های خونین آن، خشــم مردم 
مشهد را برانگیخته بود. در گزارشــی از ساواک آمده 
اســت که نوغانی در ســخنرانی صبح جمعه ۲۶ مهر 
۱۳۴۲ در منــزل آیت‌الله‌العظمی میلانی، کوشــید تا 
با سخنانی مســالمت‌آمیز و دعوت به آرامش، مردم 
را از پیگیــری خون‌خواهــی و انتقــام منصــرف کنــد. 
نکته جالب توجه، هوشــیاری بخشــی از بدنه بازار و 
مردم انقلابی نسبت به این مواضع سازشکارانه بود. 
اسناد نشان می‌دهد که جمعی از بازاریان پس از این 
ســخنرانی به آیت‌الله‌العظمــی میلانی مراجعــه و با 
گلایه از مواضع نوغانی، آمادگی خــود را برای هرگونه 
اقدام عملــی اعلام کردنــد: »ما حاضریــم کاری کنیم 
که ایــن گفته‌هــای نوغانی کــه خیلی مســالمت‌آمیز 
بوده، جبران شــود… اگر ســکوت کنیــم از ما ســواری 
خواهند گرفت«)3( این سند نشان می‌دهد که بدنه‌ 
انقلابی، گاه جلوتر از رابطین بیــوت حرکت می‌کرد و 
تلاش نفوذی‌ها برای کنترل خشم انقلابی، همیشه 

موفقیت‌آمیز نبود. 

ایستادگی 
در‌برابر نفوذ

آیت‌الله‌العظمی میلانی و اطرافیان ایشان 
تلاش بسیاری برای خنثی‌سازی این توطئه انجام 
دادند. دفتر ایشان در روزنامه کیهان تکذیبیه‌ای 

منتشر کرد با این مضمون که »آیت‌الله میلانی از روزی 
که عارضه کسالت پیدا کردند تاکنون از خانه بیرون 

نرفتند.« حتی در اسناد ساواک آمده است که 
آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی بر این نکته 

تأکید کرده دستگاه حاکمه قصد 
تخریب وجهه او را دارد

 ساواک چه طرحی برای 
 به حاشیه راندن 
محمد‌رضا نوغانی )نفوذی ساواک(آیت‌الله‌العظمی میلانی داشت؟


